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چكيده
      شاهنامه پس ازحمد و ستايش خرد و بيان انديشه هاي اعتقادي شاعر، با داستان 

دامـه كيومرث، بعنوان اولين كدخدا آغاز مي گردد و با داستان هوشنگ و طهمورث، ا

دراين افسانه ها، مانند ديگر . مي يابد،تا اين كه به داستان جمشيد و ضحاك مي رسد

داستانهاي شاهنامه، مي توان انديشه هاي اجتماعي رااز ديدگاهها ي گوناگون در بوته 

.نقد قرارداد و آنها را تجزيه و تحليل نمود

 كه به بررسي اولين حكومت      اهميت داستانهاي اولية شاهنامه از اين جهت است

مهمترين . بشري و آيين كشور داري مي پردازد و دشواريهاي آن را نشان مي دهد

:مسائل اجتماعي كه مي توان دراين سه داستان بررسي كرد؛ بدين شرح است 

. ويژگيهاي هر جامعه و چگونگي روابط اجتماعي درآن –1

.ها  شكل گيري كارها براساس نيازها و ضرورت–2

. مشخّص شدن كاركرد تأمين نيازها مانند آباداني شهرها،كشف آتش و آهن–3
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پيروزي ، رعايت مقرّرات مربوط به جنگ ، توجه به پيامدهاي مثبت جنگ مثل تجربه ، 
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مسائل اجتماعي ، كارآفريني ، طبقه بندي ،مشاغل، امنيت ، قشربندي  :واژگان كليدي

.اجتماعي

 مقدمه -1
اعي آن جامعه ريشه     پيدايش هر داستان ، افسانه واسطوره درهر جامعه ،درمسائل اجتم

هرقوم و قبيله و ملتّي، براساس شرايط خاص خويش، داستانهايي مي آفريند كه . دارد 

متناسب با تغيير و تحولات آن جامعه ، شاخ و برگهايي به آن مي افزايد و تازماني كه 

.اين داستانها زباني است و مكتوب نشده ،پيوسته درحال زايش و ريزش است 

ي بررسي يك موضوع ادبي، بايد مسائل اجتماعي و انديشه هاي مربوط به بنابراين، برا

برخي از منتقدان،درنقد ادبي نيز به اين مطلب توجه نشان داده . آن را مورد توجه قرارداد

پيروزي ، رعايت مقرّرات مربوط به جنگ ، توجه به پيامدهاي مثبت جنگ مثل تجربه ، 

.ارت و بكارگيري تدبير و انديشه

 ارتباط بوسيلة زبانهاي متفاوت و آشنايي با آن، بعنوان يك ضرورت

مسائل اجتماعي ، كارآفريني ، طبقه بندي ،مشاغل، امنيت ، قشربندي 

    پيدايش هر داستان ، افسانه واسطوره درهر جامعه ،درمسائل اجتماعي آن جامعه ريشه     پيدايش هر داستان ، افسانه واسطوره درهر جامعه ،درمسائل اجتماعي آن جامعه ريشه     پيدايش هر داستان ، افسانه واسطوره درهر جامعه ،درمسائل اجتم

هرقوم و قبيله و ملتّي، براساس شرايط خاص خويش، داستانهايي مي آفريند كه 

متناسب با تغيير و تحولات آن جامعه ، شاخ و برگهايي به آن مي افزايد و تازماني كه 

اين داستانها زباني است و مكتوب نشده ،پيوسته درحال زايش و ريزش است 

ي بررسي يك موضوع ادبي، بايد مسائل اجتماعي و انديشه هاي مربوط به 
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و به اين موضوع اعتبار بخشيده اند،زيرا بدون ترديد،محيط اجتماعي و رويدادهاي 

 چنانكه آثار ادبي در ثبات يا دگرگونــــي مختلف آن درآثارادبي تأثيرمي گذارد

.انديشه هاي اجتماعي اثر متقابل دارد

     از ميان فنون ادبي ، شعر حماسي و ديني را از جهت ماهيت ،بيش از ساير فنون داراي 

).43نقد ادبي ،ص (جنبة اجتماعي دانسته اند زيرا آن را مولود زندگي اجتماعي مي دانند

يكي آرزوهايي كه انسان آن را . سان معمولا دو گونه جستجو مي شوند     آرزوهاي ان

ديگر آرزوهايي كه . درآينده خواستار است و اميدواراست كه روزگاري تحقّق يابد 

داستان . تحقّق آن را درگذشته مي پندارد و آرمانهاي خويش را درآن جستجو مي كند

ا،فداكاريها، ازخود گذشتگيهاي شرح دلاوريه.حماسي،ازچنين خاصيتي برخورداراست 

مدينة فاضله اي است كه آن . يك ملتّ است كه دراسطوره ها و افسانه ها آمده است 

ّق دوبارة يك چنين شهر  تّ، درگذشته هاي دور جستجو مي كند و خواهان تحق مل

.آرماني است 

 نخستين      يكي ازمطالبي كه دراسطوره ها آمده؛ چگونگي پيدايش انسان و پديد آمدن

حكومت و دسترسي به تمدن و پيشرفت و كوششهايي است كه دراين را ه پديد آمده 

شاهنامة فردوسي كه به تعبيري سند هويت ملّي ايران پيش از اسلام بشمــــــار . است 

مي رود؛ داراي اسطوره ها و افسانه ها و سرگذشتهاي تاريخي است كه هرچند اين 

وسي نيست ؛ اما مسلمّاً موقعيت اجتماعي و سياسي روزگار اين داستانها زادة انديشة فرد

شاعر حماسه سرا، يكي از مهمترين عوامل زمينه ساز سرودن اين اثر جاويد بوده است و 

فردوسي و شاهنامه، .(قطعاً مسائل اجتماعي درشكل گيري آن تأثير بسزايي داشته است 

).53-65ص

 و مشكلات آن درمتون ادب فارسي انعكاس يافته و       آنچه با عنوان مسائل اجتماعي

مورد توجه بزرگان علم و ادب قرارگرفته و به شكل نظم يا نثر درآمده است ؛ موضوعي 

ّق دوبارة يك چنين شهر  تّ، درگذشته هاي دور جستجو مي كند و خواهان تحق مل

     يكي ازمطالبي كه دراسطوره ها آمده؛ چگونگي پيدايش انسان و پديد آمدن

حكومت و دسترسي به تمدن و پيشرفت و كوششهايي است كه دراين را ه پديد آمده 

شاهنامة فردوسي كه به تعبيري سند هويت ملّي ايران پيش از اسلام بشمــــــار 

مي رود؛ داراي اسطوره ها و افسانه ها و سرگذشتهاي تاريخي است كه هرچند اين 

وسي نيست ؛ اما مسلمّاً موقعيت اجتماعي و سياسي روزگار اين داستانها زادة انديشة فرد

شاعر حماسه سرا، يكي از مهمترين عوامل زمينه ساز سرودن اين اثر جاويد بوده است و 

فردوسي و شاهنامه، قطعاً مسائل اجتماعي درشكل گيري آن تأثير بسزايي داشته است .(قطعاً مسائل اجتماعي درشكل گيري آن تأثير بسزايي داشته است .(قطعاً مسائل اجتماعي درشكل گيري آن تأثير بسزايي داشته است 

 و مشكلات آن درمتون ادب فارسي انعكاس يافته و       آنچه با عنوان مسائل اجتماعي
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پژوهشي و تخصصي به معناي امروزي آن نيست و معمولاً مشاهدات اين شاعران و 

ريح و روشني به همين سبب را ه حل ص. نويسندگان از گرفتاريهاي جامعة خويش است 

اما درجامعه شناسي، براي تجزيه و تحليل مسائل مختلف . هم براي آن ارائه نشده است 

 و به شكل توصيفي و (field study)و نقد و بررسي آن، معمولاً از روش ميداني 

.تجربي استفاده مي شود

ز اهميت آن     بنابراين، با درنظر گرفتن اين كه بازتاب مشكلات اجتماعي درنظم و نثر ا

حكايت دارد و بررسي آن به روش ميداني ميسر نيست؛ لذا، اين پژوهش به روش 

.اسنادي ، به تحليل مسائل اجتماعي پرداخته است 

      درجامعه شناسي، مسألة اجتماعي پديده اي است كه درفرايند توسعه و تكامل 

ا چنين پديده اي مانع توسعه زير.اجتماعي بعنوان مانع يا عارضه اي منفي شناخته مي شود

و تهديدكنندة سلامت جسماني و شادابي رواني،رشد و شكوفايي استعدادها و غيره است 

جامعه شناسي مشكلات اجتماعي، .(كه حيات سالم را به پژمردگي و ميرايي مي كشاند

).5ص 

ي عمدتاً چنان كه درتعريف بالا آمده است مسائل اجتماع» مرتن«       اگر چه از ديدگاه 

عارضه اي منفي است و مانعي بر سر را ه رشد و شكوفايي استعدادهاست؛ اما مي توان 

ً نمي توان ويژگيهاي منفي  ديدگاه ديگري را مطرح كرد كه مسألة اجتماعي را صرفا

يك جامعه وبعنوان يك معضل تلقّي كرد؛بلكه مي توان با ديدگاه مثبتي به آن نگريست 

نست كه بيانگر فكر و آرزو و كوشش انسان براي رسيدن به يك و آن را پديده اي دا

پس مي توان گفت هر مسألة اجتماعي در آغاز معضل يا مشكل . جامعة مطلوب است 

اجتماعي بشمار نمي آيد؛بلكه حل نكردن درست مسأله،باعث پيداشدن معضل يا مشكل 

تحليلي بر مسائل «ان بنابراين در اين مقاله، كه با عنو.بصورت عيني و عملي مي شود

و تهديدكنندة سلامت جسماني و شادابي رواني،رشد و شكوفايي استعدادها و غيره است 

جامعه شناسي مشكلات اجتماعي، .(كه حيات سالم را به پژمردگي و ميرايي مي كشاند

چنان كه درتعريف بالا آمده است مسائل اجتماع» مرتن«       اگر چه از ديدگاه  چنان كه درتعريف بالا آمده است مسائل اجتماع» مرتن« » مرتن«

عارضه اي منفي است و مانعي بر سر را ه رشد و شكوفايي استعدادهاست؛ اما مي توان 

ً نمي توان ويژگيهاي منفي  ديدگاه ديگري را مطرح كرد كه مسألة اجتماعي را صرفا

يك جامعه وبعنوان يك معضل تلقّي كرد؛بلكه مي توان با ديدگاه مثبتي به آن نگريست 

نست كه بيانگر فكر و آرزو و كوشش انسان براي رسيدن به يك و آن را پديده اي دا

. پس مي توان گفت هر مسألة اجتماعي در آغاز معضل يا مشكل . پس مي توان گفت هر مسألة اجتماعي در آغاز معضل يا مشكل جامعة مطلوب است . جامعة مطلوب است . جامعة مطلوب است 

اجتماعي بشمار نمي آيد؛بلكه حل نكردن درست مسأله،باعث پيداشدن معضل يا مشكل 

تحليلي بر مسائل «ان بنابراين در اين مقاله، كه با عنو.بصورت عيني و عملي مي شود
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است ؛ مسائل اجتماعي بعنوان پديده اي كه بيانگر انديشه ها و »اجتماعي درشاهنامه 

.آرمانهاي انسان براي رسيدن به يك جامعة مطلوب است؛ مطرح شده است 

 بحث-2
   درهمة آثار مكتوب باقيماندة گذشتگان ، بنوعي مسائل اجتماعي منعكس شده است 

ي بررسي و تحليل اين آثار ،مطالعه و بررسي موقعيت اجتماعي و شرايط بطوري كه برا

دراين زمينه، مسائلي مانند روابط .محيطي پديد آورندةآن، موضوعي لازم و حتمي است 

و اوضاع و احوال اجتماعي ، تضادهاي طبقاتي ، اوضاع فرهنگي ، موقعيت اقتصادي و 

زايي دارد؛ بايد موردتوجه قرارگيرد؛ زيرا اين سياسي كه درپديد آمدن هر اثر ، تأثير بس

مسائل دربارور كردن فكر وانديشة شاعر يا نويسنده وكيفيت آن اثر ، بسيار دخيل است 

).179 حماسه ها، ص حماسة(

  اگر چه برخي بر اين باورند كه عصر فردوسي ، عصر انديشة اساطيري نبود و فردوسي 

قل كرده ،براي متقاعد كردن خوانندگان به توجيه دست نيز هر گاه اين اسطوره ها را ن

؛اما ترديدي نيست كه افسانه هـــا ، )64از رنگ گل تا رنج خار،ص (يازيده است 

اسطوره ها و داستانهاي حماسي، بخش مهمي از شاهنامه رادربر مي گيرد و هركدام از 

شاعر پيوند مي خورد و اين اينها ،بنوعي بامسائل اجتماعي ، سياسي ، اعتقادي و اخلاقي 

موضوعات درپيدايش اين اثر بزرگ ،نقش اساسي داشته است و درهمة اينها، نوعي 

آرمان و آرزو جستجو مي شود و به تعبيري صحت اين داستانها را دردايرة حقيقت و 

 ). 11فردوسي و شاهنامه، ص (امكان بايد جستجو كرد نه درعرصة واقعيت تاريخي 

راي بررسي هريك از داستانهاي شاهنامه ،مي توان حضور انديشه هاي بنابراين ، ب

دراين مقاله كه به بررسي . اجتماعي روزگار شاعر و حتي روزگاران ديگر را لمس كرد 

و تحليل سه داستان نخستين شاهنامه مي پردازد ؛كوشش بر اين است كه دراين داستانها 

. نو نگريسته شودبه مسائل وانديشه هاي اجتماعي از دريچه اي

  اگر چه برخي بر اين باورند كه عصر فردوسي ، عصر انديشة اساطيري نبود و فردوسي 

نيز هر گاه اين اسطوره ها را نقل كرده ،براي متقاعد كردن خوانندگان به توجيه دست نيز هر گاه اين اسطوره ها را نقل كرده ،براي متقاعد كردن خوانندگان به توجيه دست نيز هر گاه اين اسطوره ها را ن

؛اما ترديدي نيست كه افسانه هـــا ، )64از رنگ گل تا رنج خار،ص 

اسطوره ها و داستانهاي حماسي، بخش مهمي از شاهنامه رادربر مي گيرد و هركدام از 

اينها ،بنوعي بامسائل اجتماعي ، سياسي ، اعتقادي و اخلاقي شاعر پيوند مي خورد و اين اينها ،بنوعي بامسائل اجتماعي ، سياسي ، اعتقادي و اخلاقي شاعر پيوند مي خورد و اين اينها ،بنوعي بامسائل اجتماعي ، سياسي ، اعتقادي و اخلاقي 

موضوعات درپيدايش اين اثر بزرگ ،نقش اساسي داشته است و درهمة اينها، نوعي 

آرمان و آرزو جستجو مي شود و به تعبيري صحت اين داستانها را دردايرة حقيقت و 

فردوسي و شاهنامه، ص امكان بايد جستجو كرد نه درعرصة واقعيت تاريخي (امكان بايد جستجو كرد نه درعرصة واقعيت تاريخي (امكان بايد جستجو كرد نه درعرصة واقعيت تاريخي 

راي بررسي هريك از داستانهاي شاهنامه ،مي توان حضور انديشه هاي 

. دراين مقاله كه به بررسي . دراين مقاله كه به بررسي اجتماعي روزگار شاعر و حتي روزگاران ديگر را لمس كرد . اجتماعي روزگار شاعر و حتي روزگاران ديگر را لمس كرد . اجتماعي روزگار شاعر و حتي روزگاران ديگر را لمس كرد 

و تحليل سه داستان نخستين شاهنامه مي پردازد ؛كوشش بر اين است كه دراين داستانها 
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 پيدايش اولين حكومت درشاهنامه -1-2
پيدايش اولين حكومت وزندگي اجتماعي كه درآن روابط انسانها بر اساس نظم 

كيومرث مانند بسياري ديگر . خاصي شكل مي گيرد؛ با داستان كيومرث آغاز مي شود 

ه كار او پيشرفت وپيشبرد از شاهان شاهنامه، مردي است نيرومند ، دادگر و آموزگار ك

مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و سازمان دادن و سامان بخشيدن به كار و نوآوري 

).6پژوهشي درانديشه هاي فردوسي، ص (است 

طليعة اين زندگي اجتماعي واين بهار زندگي دسته جمعي، دربرج حمل است و اين 

ست ، جهان مرده دوباره طراوت زمان ،آغاز زنده شدن طبيعت و سرسبزي و شادابي ا

اين خوديك اتفّاق نيست و از سر تصادف .خويش را باز مي يابد و از نو،جوان مي گردد

.پديدنيامده است 

جهان گشت با فرّ و آييـــن و تـــــاب چو آمد به برج حمل آفتـــــاب 

كه گيتي جوان گشت از آن يكســرهبتابيد از آنسان زبـــرج بـــــره 

نخستين به كوه اندرون ساخت جــاييومرث شد برجهان كدخدايك

پلنگينــه پوشيــد خــود بـــا گــــروه سربخت و تختش درآمد به كوه

*كه پوشيدني نـو بــد و نـو خـــــورشاز او اندرآمد همــــي پـــرورش 

كوه اندرون نخستين به « نخست اين كه چرا . دراين ابيات، چند پرسش به ذهن مي رسد

زيرا . ابن خلدون معتقد است كه باديه نشيني اصل و گاهوارةتمدن است . »ساخت جاي 

عادت و رسوم شهرها مانند تجمل گرايي وآسايش طلبي، بدنبال عادات و رسومي است 

بنابراين موضوع را مي توان سرآغاز . كه مخصوص كسب وسايل ضروري معاش است 

).229،ص 1ابن خلدون ،ج مقدمة( تمدن بشري دانست 

. مي باشد1تمامي ابيات بدون مأخذ دراين مقاله از سه داستان اول شاهنامه جلد *

جهان گشت با فرّ و آييـــن و تـــــاب چو آمد به برج حمل آفتـــــاب 

كه گيتي جوان گشت از آن يكســرهبتابيد از آنسان زبـــرج بـــــره 

نخستين به كوه اندرون ساخت جــاييومرث شد برجهان كدخداي

پلنگينــه پوشيــد خــود بـــا گــــروه سربخت و تختش درآمد به كوه

كه پوشيدني نـو بــد و نـو خـــــورشاز او اندرآمد همــــي پـــرورش 

نخستين به « . نخست اين كه چرا . نخست اين كه چرا . دراين ابيات، چند پرسش به ذهن مي رسد نخستين به « نخست اين كه چرا  نخست اين كه چرا 

ابن خلدون معتقد است كه باديه نشيني اصل و گاهوارةتمدن است 

عادت و رسوم شهرها مانند تجمل گرايي وآسايش طلبي، بدنبال عادات و رسومي است 

. بنابراين موضوع را مي توان سرآغاز . بنابراين موضوع را مي توان سرآغاز كه مخصوص كسب وسايل ضروري معاش است . كه مخصوص كسب وسايل ضروري معاش است . كه مخصوص كسب وسايل ضروري معاش است 

مقدمة( تمدن بشري دانست  مقدمة( تمدن بشري دانست  ).229،ص 1ابن خلدون ،ج تمدن بشري دانست 
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   اما اين كوه گزيني اوليه را مي توان با موضوع امنيت نيز مرتبط دانست؛ زيرا يكي از 

بشر براي ادامة حيات، نيازمند آرامش . مسائل مهم زندگي اجتماعي، مبحث امنيت است 

جمعي و مسكن و مأواي آرامي است كه درآنجا زندگي كند و كوه درآغاز اين زندگي 

اما اين كوه نشيني . مي تواند درپناه غارها ، پيش از ساختن مسكن، اين نياز را تأمين كند 

باديه نشيني و زندگي روستايي را بدنبال دارد؛خود آغاز يك زندگي اجتماعي كه طبيعتاً 

آغازي براي شهرنشيني است  و اين همان موضوعي است كه ابن خلدون درمبحث وسر

از ديدگاه او، تشكيل . عنوان جامعة بدوي و حضري مطرح مي كندعلم عمران با 

حكومت، نيازمند زندگي شهري است و اين تمدن، نيازمند آرامش و سكونت گزيدن 

).107،ص 1مقدمة ابن خلدون ،ج(است كه بدنبال آن پيشرفت و كمال پدپد مي آيد

.  را به ذهن متبادر كند     پرسش ديگر، پوشيدن پلنگينه است واين مي تواند دو موضوع

ه حكايت دارد وهمساني لباس مردم  لي يكي اين كه اين پوشش از زندگي سادة او

وپادشاه رانيز مشخص مي كند؛ زيرا لباس ديگري بجز آن نيست كه آنان را از يكديگر 

ديگر اين كه اين لباس مي تواند بعنوان زره اي براي حفظ جان آنان نيز . متمايز كند

زيرا همانگونه كه ابن خلدون مي گويد؛امنيت، لازمة زندگي اجتماعي . شوداستفاده 

اين لباس بنوعي بيانگر رفاه و كمال جامعة انساني و سرآغازي براي رسيدن به .است 

تمدن و شهرنشيني نيز مي تواند قلمداد شودكه بدنبال آن،تجمل خواهي و آسايش طلبي 

 وسايل ضروري معاش را نيز بدنبــــال و رسيدن به آداب و رسومي است كه كسب

).229،ص 1ابن خلدون ،جمقدمة(دارد

.       اين پلنگينه مي تواند موضوع ديگري را نيز به ذهن برساند و آن مبحث توتم است 

دركتاب جامعة (Henri Morgan)توتم موضوعي است كه اولين بار هنري مورگان 

.يازمند تحقيق جداگانه اي است مطرح كرد كه اين خود ن(Iraqois)ايراكوا

چو ماه دو هفته ز سرو سهـي همي تافت زو فــرّ شاهنشهـــي 

ه حكايت دارد وهمساني لباس مردم  لي يكي اين كه اين پوشش از زندگي سادة او

وپادشاه رانيز مشخص مي كند؛ زيرا لباس ديگري بجز آن نيست كه آنان را از يكديگر 

ديگر اين كه اين لباس مي تواند بعنوان زره اي براي حفظ جان آنان نيز 

زيرا همانگونه كه ابن خلدون مي گويد؛امنيت، لازمة زندگي اجتماعي 

اين لباس بنوعي بيانگر رفاه و كمال جامعة انساني و سرآغازي براي رسيدن به 

تمدن و شهرنشيني نيز مي تواند قلمداد شودكه بدنبال آن،تجمل خواهي و آسايش طلبي 

 وسايل ضروري معاش را نيز بدنبــــال و رسيدن به آداب و رسومي است كه كسب

).229،ص 1ابن خلدون ،ج

      اين پلنگينه مي تواند موضوع ديگري را نيز به ذهن برساند و آن مبحث توتم است 

(Henri Morgan)توتم موضوعي است كه اولين بار هنري مورگان 

(Iraqois)مطرح كرد كه اين خود نيازمند تحقيق جداگانه اي است مطرح كرد كه اين خود نيازمند تحقيق جداگانه اي است مطرح كرد كه اين خود ن
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زگيتي به نزديك او آرميـــددد و دام و هرجانور كش بديد

از او برشده فرهّ و بخـت اويدوتا مي شدندي بر تخـت اوي 

وزو برگرفتند آيين خويــشبه رسم نماز آمدنديش پيـــش 

)29شاهنامه ،ص (

راكه )رفاه اجتماعي(     كيومرث به حكومت مي رسد وآرامش وامنيت وآسايش

لازمةزندگي اجتماعي است ؛ برقرار مي كند و دد و دام كه نمادي از انسانهايي با 

ويژگيهاي متفاوت است؛ فرمانبردار او مي شوند و درپناه امنيتي كه او پديدآورده است؛ 

بنابراين، امنيت . زندگي مي كنند واو را راهنما و اسوة خويش قرارمي دهندبا آسودگي 

اين مطلب ،همان موضوعي است كه ساكس .كه اولين نياز هرجامعه است؛ پديد مي آيد 

(Sachs)درنيازهاي پنجگانة مازلو(Maslow) دربارة تأمين نيازهاي جسماني وحفظ

جامعه شناسي شهري،ص (اره مي كندحيات زيستي انسان وامنيت وآزادي به آن اش

دراينجا موضوع ديگري نيز ديده مي شود و آن اطاعت از رئيس حكومت است و ) .138

ت بشمار مي رود كه دراينجا به سبب زندگي  لين نيازهاي تأمين امني اين يكي از او

دركوه و همزيستي باحيوانات براي حفظ جان انسانها وامنيت آنان،حيوانات نيز بايد 

مطيع و فرمانبردار حكومت و قوانين آن باشند كه اين موضوع مي تواند درجامعه شناسي 

. داستانهاي رمزي نيز تحليل و بررسي گردد

مگر بد كنش پور اهريمنابه گيتي نبودش كسي دشمنا

)29شاهنامه،ص(

ه دربرابر زاده هاي درشاهنامه، ديوان، فرزندان اهريمن ،موجودات پليد و شريّ هستندك

اين ديوان، رمزي براي انسانهاي شــرور و . اهورامزدا ، دست به فتنه وآشوب مي زنند

.فتنه گر بشمار مي آيند 

كسي كو ندارد ز يزدان سپاستو مر ديو را مردم بدشنــــاس

(اره مي كندحيات زيستي انسان وامنيت وآزادي به آن اش (اره مي كندحيات زيستي انسان وامنيت وآزادي به آن اش جامعه شناسي شهري،ص حيات زيستي انسان وامنيت وآزادي به آن اش

دراينجا موضوع ديگري نيز ديده مي شود و آن اطاعت از رئيس حكومت است و 

ت بشمار مي رود كه دراينجا به سبب زندگي  لين نيازهاي تأمين امني اين يكي از او

دركوه و همزيستي باحيوانات براي حفظ جان انسانها وامنيت آنان،حيوانات نيز بايد 

مطيع و فرمانبردار حكومت و قوانين آن باشند كه اين موضوع مي تواند درجامعه شناسي 

. داستانهاي رمزي نيز تحليل و بررسي گردد

مگر بد كنش پور اهريمنابه گيتي نبودش كسي دشمنا

)29شاهنامه،ص(

درشاهنامه، ديوان، فرزندان اهريمن ،موجودات پليد و شريّ هستندكه دربرابر زاده هاي درشاهنامه، ديوان، فرزندان اهريمن ،موجودات پليد و شريّ هستندكه دربرابر زاده هاي درشاهنامه، ديوان، فرزندان اهريمن ،موجودات پليد و شريّ هستندك

. اين ديوان، رمزي براي انسانهاي شــرور و . اين ديوان، رمزي براي انسانهاي شــرور و . اهورامزدا ، دست به فتنه وآشوب مي زنند
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ز ديوان شمر مشمرش آدمـــيهر آن گشت كو از ره مردمي 

)310 ،ص 4شاهنامه،ج(

دراينجا نيز آغاز اين دشمني از سوي اهريمن و . هرحكومتي ،خواه ناخواه دشمناني دارد

بطور كلي تا زماني .ديوان است كه سرانجام آن كشته شدن سيامك به دست ديوهاست 

اما به محض . كه منافع انسانها با خطري مواجه نشود؛ همه درصلح و دوستي بسر مي برند

 به منافع او زياني وارد مي شود؛ دشمني و ستيزآغــــــاز اين كه گروهي احساس كند

درحقيقت روابط انسانها تابع شرايط زماني و مكاني است كه با تغييرآن ، . مي گردد

رشك و حسد و صفات ذميمة انساني نيز گاهي . روابط آدميان نيز دگرگون مي شود

.سرمنشأ اين تحولات است 

همـــي راي زد تـــا بپــــاليــد يـالبه رشك اندر آهرمن بدسگــال 

زبخــت سيــامـك و زان پــايگــاهجهان شد برآن ديو بچه سيــــاه 

همي تخت و ديهيم كي شاه جستسپه كردو نزديك او راه جست

)29شاهنامه،ص (

بدانديش و پليد است؛ به سبب حسد و رشك ،كينة سيامك رادردل     اهريمن كه ذاتاً

به همين سبب، سپاهي . پروراند و كوشيد تا تخت و تاج و حكومت او را به دست گيرد

.راگرد آورد و به جنگ او برخاست) انسانهاي شرور و فتنه گر(از ديوان 

     اما اگر چه جنگ درذات خود ناپسنديده و مكروه است؛ اما معمولاً نتايج و تجربيات 

درداستانهاي شاهنامه ، فردوسي به آن اشاره كرده ارزشمندي بدنبال دارد كه گاهي 

برخي از محققّان معاصر، جنگ و شهامت درآن را بيش از صلح و نوعدوستي . است 

به نظر آنان ،جنگ آزمون خوبي است و تنها رقابت . منشأ تحولات بزرگ دانسته اند 

.درست بشمار مي آيد

زبخــت سيــامـك و زان پــايگــاهجهان شد برآن ديو بچه سيــــاه 

همي تخت و ديهيم كي شاه جستسپه كردو نزديك او راه جست

)29شاهنامه،ص (

بدانديش و پليد است؛ به سبب حسد و رشك ،كينة سيامك رادردل     اهريمن كه ذاتاً

. به همين سبب، سپاهي . به همين سبب، سپاهي . پروراند و كوشيد تا تخت و تاج و حكومت او را به دست گيرد

) راگرد آورد و به جنگ او برخاست) راگرد آورد و به جنگ او برخاست) انسانهاي شرور و فتنه گر

     اما اگر چه جنگ درذات خود ناپسنديده و مكروه است؛ اما معمولاً نتايج و تجربيات 

ارزشمندي بدنبال دارد كه گاهي درداستانهاي شاهنامه ، فردوسي به آن اشاره كرده ارزشمندي بدنبال دارد كه گاهي درداستانهاي شاهنامه ، فردوسي به آن اشاره كرده ارزشمندي بدنبال دارد كه گاهي 

برخي از محققّان معاصر، جنگ و شهامت درآن را بيش از صلح و نوعدوستي 

. به نظر آنان ،جنگ آزمون خوبي است و تنها رقابت . به نظر آنان ،جنگ آزمون خوبي است و تنها رقابت منشأ تحولات بزرگ دانسته اند . منشأ تحولات بزرگ دانسته اند . منشأ تحولات بزرگ دانسته اند 

.درست بشمار مي آيد
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ي مقدس » اورگيا « ي كلمه ،يك جنگ، يك جشن تمام عيار و به معناي جامعه شناخت

ي و .و بزرگ است  ّه جدا مي كند و درفضاي ماد جنگ ،انسان را از زندگي روزمر

رواني غيرمتعارفي قرارمي دهد و بيش از هر چيز،منبع شور و هيجاني بي نظير است 

).68-65و12جامعه شناسي جنگ،ص(

دراين . ريهايي تازه بشمار آيد اينها خود مي تواند سرمنشأ تحولات و ابتكارات و نوآو

داستان، به يك نكتة مهم ديگر نيز بايد اشاره كرد و آن دريافت حقايق پنهان از طريق 

غيب و الهام است و اين پشتوانة مهم ديني و مذهبي بشمار مي رود كه دراسطوره ها كم 

ن آگـــاه سيامك نيز از طريق فرشتة غيبي، از نيرنگ ديوا. و بيش، به چشم مي خورد 

.مي شود

بسان پــري و پلنگينــــه پــــوشيكايك بيامد خجسته سروش 

كه دشمن چه سازد همي با پــدربگفتن ورا زين سخن در بدر

وبر،ازجامعه شناسان معاصر، يكي از كساني است كه به اين موضوع يعني پشتوانة مذهبي 

يوة عمل سمبليك و استراتژيك فعاليت مذهبي،ش«:درحكومت اشاره مي كند ومي گويد

او مي گويد مشاغل درآغاز، شكل ».براي حيات معاصراجتماعات محسوب مي شود

مذهبي به خود مي گيرند؛ زيرا كه اولين نقش سازمان اجتماعي انساني به شمار مي آيند 

ــت در ايـــن راستـــــــا معنـا مـــي يـ ــابـدو روابط آنها از لــحاظ  قــدرت و مشروعيـ

)L ’ethique protestante et l...  از نظر وبر، الهام ،كليد فهم از ).115-114 ،ص

اين پويايي . تاريخ مذهب است و اين نظريه ، محور اصلي پويايي مذهبي بشمار مي رود 

مأخذ (دربارة فعاليتهاي شغلي ، عقلانيت باورها و عمل و انطباق آنها با نيازهاست 

).489-488قبل،ص

پس از مرگ سيامك ، كيومرث و لشكريان وي سوگوار مي شوند و سالي را به 

ا درهر حال اين پيش آمدها درزندگي انسانها پديد  سوگواري دركوه مي گذرانند ؛ ام

كه دشمن چه سازد همي با پــدربگفتن ورا زين سخن در بدر

وبر،ازجامعه شناسان معاصر، يكي از كساني است كه به اين موضوع يعني پشتوانة مذهبي 

فعاليت مذهبي،شيوة عمل سمبليك و استراتژيك فعاليت مذهبي،شيوة عمل سمبليك و استراتژيك فعاليت مذهبي،ش«:درحكومت اشاره مي كند ومي گويد

او مي گويد مشاغل درآغاز، شكل ».براي حيات معاصراجتماعات محسوب مي شود

مذهبي به خود مي گيرند؛ زيرا كه اولين نقش سازمان اجتماعي انساني به شمار مي آيند 

ــت در ايـــن راستـــــــا معنـا مـــي يـ و روابط آنها از لــحاظ  قــدرت و مشروعيـ

L ’ethique protestante et l...  از نظر وبر، الهام ،كليد فهم از ).115-114 ،ص

تاريخ مذهب است و اين نظريه ، محور اصلي پويايي مذهبي بشمار مي رود 

دربارة فعاليتهاي شغلي ، عقلانيت باورها و عمل و انطباق آنها با نيازهاست 

پس از مرگ سيامك ، كيومرث و لشكريان وي سوگوار مي شوند و سالي را به 
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اينجا نيز الهام به مدد . مي آيد و نمي توان به سبب آن از كاروكوشش دست برداشت 

. نماياندانسان مي شتابد تا راه چاره را به او ب

پيــــام آمــد از داور كــردگـــــارنشستند سالي چنين سوگـــــوار

كزين بيش مخروش و باز آر هوشدرود آوريدش خجسته سروش

بــرآور يكــي گـرد از آن انجمــنسپه ساز و بركش به فرمان مـن       

ــنبپــرداز و پـردخته كـن دل ز كياز آن بدكنش ديو روي زميــن

    كيومرث از طريق الهام درمي يابد كه بايد از ديوان انتقام بگيرد و آنان را سرجاي 

خويش بنشاند و اين مبارزه كه كاري لازم و ضروري است؛ از اين راه جنبة مذهبـــي 

.مي يابد

   اما موضوع ديگري كه دراين بخش از داستان مطرح شده ؛اين است كه پس از يك 

دراين زمان، دستور مبارزه صــــادر . ام يافته و تسكين پيدا كرده است سال دردها التي

مي شود و اين نشان مي دهد كه براي چنين مبارزه اي بايد از خشم و هوي دوري كرد 

تا بتوان خردمندانه تصميم گرفت ؛ زيرا هنگام خشم و كينه ، عقل و خرد جايگاه واقعي 

 به همين سبب دراين يك سال ،الهامي براي مي توان گفت. خويش را از دست مي دهد 

.مبارزه نرسيده است 

ديوان نيز .     بنابراين ،كيومرث اولين كسي است كه با ديوان به جنگ برمي خيزد 

. اما نكتة مهم دراين راه ، مبارزة خردمندانه است . درمقابل اودست به انتقام مي زنند

: براين باور است كه »گاستون بوتول«

شما بايد صلح را مانند ابزاري براي جنگهاي جديددوست بداريد وكوتاه مدت    « 

شما مي گوييد كه انگيزة خوب ،جنگ رامشروع مي كند؛ . ترين صلح را انتخاب كنيد 

جنگ بايد بي رحمانه و ... .من مي گويم جنگ خوب هر انگيزه را مشروع مي كند 

تهوروسنگدلي،دلاوري،خدعه،نيرنگ، .عاري ازترحم باشدتانتيجة قطعي حاصل شود

. دراين زمان، دستور مبارزه صــــادر . دراين زمان، دستور مبارزه صــــادر ام يافته و تسكين پيدا كرده است . ام يافته و تسكين پيدا كرده است . ام يافته و تسكين پيدا كرده است 

مي شود و اين نشان مي دهد كه براي چنين مبارزه اي بايد از خشم و هوي دوري كرد 

تا بتوان خردمندانه تصميم گرفت ؛ زيرا هنگام خشم و كينه ، عقل و خرد جايگاه واقعي 

مي توان گفت. خويش را از دست مي دهد  مي توان گفت. خويش را از دست مي دهد   به همين سبب دراين يك سال ،الهامي براي خويش را از دست مي دهد 

مبارزه نرسيده است .مبارزه نرسيده است .مبارزه نرسيده است 

    بنابراين ،كيومرث اولين كسي است كه با ديوان به جنگ برمي خيزد 

. اما نكتة مهم دراين راه ، مبارزة خردمندانه است . اما نكتة مهم دراين راه ، مبارزة خردمندانه است . درمقابل اودست به انتقام مي زنند

 براين باور است كه : براين باور است كه : براين باور است كه 

شما بايد صلح را مانند ابزاري براي جنگهاي جديددوست بداريد وكوتاه مدت 

شما مي گوييد كه انگيزة خوب ،جنگ رامشروع مي كند؛ ترين صلح را انتخاب كنيد . ترين صلح را انتخاب كنيد . ترين صلح را انتخاب كنيد 

جنگ بايد بي رحمانه و من مي گويم جنگ خوب هر انگيزه را مشروع مي كند ... .من مي گويم جنگ خوب هر انگيزه را مشروع مي كند ... .من مي گويم جنگ خوب هر انگيزه را مشروع مي كند 



12/  ادبيات و علوم انساني نشرية دانشكدة

هوشياري ودريك كلام قدرت،تنها فضيلتهايي است كه درجنگ پسنديده است 

).14جامعه شناسي جنگ،ص(»

سپس براي . كيومرث سر به آسمان برمي دارد و نابودي ديوها را از خدا مي خواهد 

.جنگ كمر مي بندد

ر بدگمانبرآورد و بدخواست بكي نامور سر سوي آسمان 

بخواند و بپالود مــژگـانـــش را بر آن برترين نام يزدانش را 

شب و روز آرام و خفتن نيافتوزان پس به كين سيامك شتافت

اولين ويژگي دومين .      اين داستان بامعرفّي هوشنگ فرزند سيامك ادامه مي يابد

گ با ديوان با او به پادشاه شاهنامه، داشتن هوش و فرهنگ است و كيومرث براي جن

يكي از اين رازها، . مشورت مي نشيند وهمة رازها و اسرار را با او درميان مي گذارد 

.استفاده از همة امكانات براي جنگي تمام عيار درراه اين مبارزه است 

     دراين داستان نيز به نظر مي رسد فردوسي مي خواهد بگويد ، لشكريان ديوان بسيار 

د ؛ بنابراين خرد حكم مي كند كه با آمادگي كامل بايد به جنگ آنان قوي بوده ان

بدين سبب،كيومرث با دورانديشي ، از همان آغاز براي پيروزي گام برمي دارد . شتافت 

نكتة ديگري كه دراين قسمت . و لشكرياني از پريان ،حيوانات و پرندگان آماده مي كند

از جنس ديوان است و آن پريان هستند و اين داستان مطرح شده؛ استفاده از لشكرياني 

اما شگفت اين است .ابزار بسيار مهمي است كه مي تواند پيروزي را بدنبال داشته باشد

فقط هوشنگ جلودار لشكر است و . كه از لشكريان انساني،سخني به ميان نمي آيد

.كيومرث پس لشكر حركت مي كند

كين و كند آوري سپهدار پرسپاهي ددو دام و مرغ و پري 

نبيره به پيش اندرون سپــــاه  پس پشت لشكر كيومرث شاه

استفاده از همة امكانات براي جنگي تمام عيار درراه اين مبارزه است .استفاده از همة امكانات براي جنگي تمام عيار درراه اين مبارزه است .استفاده از همة امكانات براي جنگي تمام عيار درراه اين مبارزه است 

     دراين داستان نيز به نظر مي رسد فردوسي مي خواهد بگويد ، لشكريان ديوان بسيار 

د ؛ بنابراين خرد حكم مي كند كه با آمادگي كامل بايد به جنگ آنان 

بدين سبب،كيومرث با دورانديشي ، از همان آغاز براي پيروزي گام برمي دارد 

. نكتة ديگري كه دراين قسمت . نكتة ديگري كه دراين قسمت . و لشكرياني از پريان ،حيوانات و پرندگان آماده مي كند

داستان مطرح شده؛ استفاده از لشكرياني از جنس ديوان است و آن پريان هستند و اين داستان مطرح شده؛ استفاده از لشكرياني از جنس ديوان است و آن پريان هستند و اين داستان مطرح شده؛ استفاده از لشكرياني 

اما شگفت اين است .ابزار بسيار مهمي است كه مي تواند پيروزي را بدنبال داشته باشد

. فقط هوشنگ جلودار لشكر است و . فقط هوشنگ جلودار لشكر است و . كه از لشكريان انساني،سخني به ميان نمي آيد

.كيومرث پس لشكر حركت مي كند

كين و كند آوري سپهدار پرسپاهي ددو دام و مرغ و پري 

نبيره به پيش اندرون سپــــاه  پس پشت لشكر كيومرث شاه
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 دراينجا مي توان چنين گمان برد كه درنبرد پيشين،انسان درمقابل ديوان شكست خورد؛  

بنابراين براساس حكم خرد،بايداز شيوه اي جديدو تاكتيكي نواستفاده كرد تا پيروزي 

.مطمئنتر باشد

شدند از دد و دام ، ديوان ستوه ردو گروه بهم برشكستند ه

 ،جنگ وستيز داراي كاركردهاي (polemplogy)     درمباحث جامعه شناسي جنگ 

جنگ اگر چه موجب تلف شدن نيروهاي .مثبت ومنفي يا مناسب و نامناسب است

د  اجتماعي مثبتي برافراد جامعه خواه–انساني وامكانات مادي مي گردد؛اما تأثير رواني 

يكي از كاركردهاي مثبت آن، انسجام اجتماعي است كه باعث از ميان رفتن . داشت 

تها را شكوفا كند يا باعث آبديدگي . پديدة بي تفاوتي مي شود جنگ مي تواند خلاقّي

از اين رو بسياري از كشورها، موفقّيتهاي فني و صنعتي امروزي خود . روان وجسم شود

. مي دانند را مديون جنگهاي گذشتة خود 

      از كاركردهاي ديگر جنگ اين است كه هردوطرف جنگ، هدف خود را بر 

بنابراين همةنيروهاي خود را براي بكارگيري امكانات انساني،  . پيروزي طرّاحي مي كنند

فنّي و خدماتي بسيج مي كنند و اين خود، زمينه ساز وحدت مليّ و مشاركت اجتماعي 

.است كه از لابه لاي اين داستانها مي توان دريافتاينها مطالبي . مي شود 

    از سوي ديگر درجنگ، همة مسائل انساني رعايت نمي شود و چون هدف نهايي 

پيروزي است؛ گاهي هدف نيز وسيله را توجيه مي كند و از هرعامل يا پديده اي براي 

.نيل به هدف استفاده مي شود

نتيجه مي رسد كه جهان با همة پستي و سرانجام دراين داستان،فردوسي به اين 

.بلنديهايش، فاني و گذر است و نام انسان همراه با نيك و بد او باقي مي ماند

 داستان هوشنگ-2-2
به جاي نيا تاج بر سر نهادجهاندار هوشنگ با راي و داد

. مي دانند را مديون جنگهاي گذشتة خود  . مي دانند را مديون جنگهاي گذشتة خود  را مديون جنگهاي گذشتة خود 

      از كاركردهاي ديگر جنگ اين است كه هردوطرف جنگ، هدف خود را بر 

. بنابراين همةنيروهاي خود را براي بكارگيري امكانات انساني،  . بنابراين همةنيروهاي خود را براي بكارگيري امكانات انساني،  . پيروزي طرّاحي مي كنند

فنّي و خدماتي بسيج مي كنند و اين خود، زمينه ساز وحدت مليّ و مشاركت اجتماعي 

است كه از لابه لاي اين داستانها مي توان دريافتاينها مطالبي . مي شود  است كه از لابه لاي اين داستانها مي توان دريافتاينها مطالبي . مي شود  اينها مطالبي . مي شود 

    از سوي ديگر درجنگ، همة مسائل انساني رعايت نمي شود و چون هدف نهايي 

پيروزي است؛ گاهي هدف نيز وسيله را توجيه مي كند و از هرعامل يا پديده اي براي 

.نيل به هدف استفاده مي شود

سرانجام دراين داستان،فردوسي به اين نتيجه مي رسد كه جهان با همة پستي و سرانجام دراين داستان،فردوسي به اين نتيجه مي رسد كه جهان با همة پستي و سرانجام دراين داستان،فردوسي به اين 

بلنديهايش، فاني و گذر است و نام انسان همراه با نيك و بد او باقي مي ماند

 داستان هوشنگ
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. هوشنگ در چهل سالگي به تخت مي نشيند و اين خود در رمز اعداد جا ي تأمل دارد 

هوشنگ كار خويش را فرمان خدا و . مي توان آن را نشانة كمال و پختگي دانست 

. پشتيوانه آن را نيز اطاعت از او مي داند

به داد و دهش تنگ بستم كمربه فـــرمان يـزدان پيروزگــــــر

همه روي گيتي پر از داد كـردوزان پس جهان يكسر آباد كرد

 علل مهم پيروزي را، پشتيوانة خدايي مي داند وآن را زمينة      بنابراين، فردوسي يكي از

موضوعي كه حتي درجامعه شناسي معاصر نيز به .عدالت و دادگستري بشمار مي آورد

.آن اشاره شده است 

،براي حيات معاصراجتماعات »استراتژيك«و»شيوة سمبليك «فعاليت مذهبي        ( 

موضوعي كه وبر، ). 115،ص Sociologie des professions()محسوب مي شود

پيروزي يك گروه را برگروه ديگر به معناي . بيش از ديگران بر آن تأكيـــد مي ورزد

غلبةخدايي قوي برالهه هاي ضعيف مي شمارد و مفهوم سخن او اين است كه 

زيرا . درهمةگروهها، پشتوانة مذهبي و خدايي، حتي به شكلهاي ناقص ديده مي شود 

 گويد شكــل ايــن الهــه براســاس موقعيتهــاي متفــاوت ،دگــرگـون مي شود وي مي

)ethique protestante... ’L  449-442ص.(

    اين پشتيوانة الهي، سرآغاز پيروزيهاي شگفت ومهمي است كه با كشف آتش پديدار 

 آورد كشف آتش را بايد يكي از سرنوشت سازترين دستاورد بشري بشمار. مي شود 

.كه خود زمينه ساز پيشرفت وتمدن و كمال و سبب پديد آمدن شغلهاي جديد است 

دراين عالم پراز رمز و راز،هميشه گوشه هايي .اين كشف، براثريك حادثه پديد مي شود

ا هوشمندان از اين ظهور كه سرنخي براي  از اسرار جهان برمردم ظاهر مي شود؛ ام

پر از هوش « شاهنامه هوشنگ را . د اصلي راه مي يابند رسيدن به حقيقت است ؛ به مقص

معرفي مي كند ؛ بنابراين هنگامي كه ماري بزرگ برسر راه او » مغز و پر از راي دل 

. پيروزي يك گروه را برگروه ديگر به معناي . پيروزي يك گروه را برگروه ديگر به معناي . بيش از ديگران بر آن تأكيـــد مي ورزد

غلبةخدايي قوي برالهه هاي ضعيف مي شمارد و مفهوم سخن او اين است كه 

درهمةگروهها، پشتوانة مذهبي و خدايي، حتي به شكلهاي ناقص ديده مي شود 

 گويد شكــل ايــن الهــه براســاس موقعيتهــاي متفــاوت ،دگــرگـون مي شود 

ethique protestante... ’L  449-442ص.(

    اين پشتيوانة الهي، سرآغاز پيروزيهاي شگفت ومهمي است كه با كشف آتش پديدار 

كشف آتش را بايد يكي از سرنوشت سازترين دستاورد بشري بشمار

كه خود زمينه ساز پيشرفت وتمدن و كمال و سبب پديد آمدن شغلهاي جديد است 

دراين عالم پراز رمز و راز،هميشه گوشه هايي .اين كشف، براثريك حادثه پديد مي شود

ا هوشمندان از اين ظهور كه سرنخي براي  از اسرار جهان برمردم ظاهر مي شود؛ ام

. شاهنامه هوشنگ را . شاهنامه هوشنگ را د اصلي راه مي يابند . د اصلي راه مي يابند . رسيدن به حقيقت است ؛ به مقصد اصلي راه مي يابند رسيدن به حقيقت است ؛ به مقصد اصلي راه مي يابند رسيدن به حقيقت است ؛ به مقص
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سنگ برسنگ ديگري مي خورد ،فروغي .ظاهر مي شود؛ با سنگي به وي حمله مي كند 

رازي بزرگ براي انسان اگر چه مار كشته نمي شود؛ اما . از دل آن سنگ پديد مي آيد 

.كشف مي گردد

از اين طبع سنگ، آتش آمد فرازنشد مار كشته وليكن ز راز 

  هوشنگ كه با فرمان خداي براي داد ودهش كمر همت بسته است؛پس از اين پيروزي 

بزرگ كه آن را لطف خدا و فروغ ايزدي مي داند؛ جشن و سرور بپا مي دارد وبه درگاه 

. و جشن سده به همين مناسب پديد مي آيد و برگزار مي شودخدا نيايش مي كند

      دوركيم، هدف جشنها را تحكيم همبستگي گروهي و اتحّاد بين آنان مي داند ، كه 

با تكرار آن و تجديد ادواري ، پيوستگي و وحدت بين اعضاي يك گروه را پايـــدار 

حرمّات نيز زير پا گذاشته مي كند؛اگرچه ممكن است درجشن،گاهي قواعد اخلاقي و م

شود؛ زيرا جشن مناسكي است كه با هيجان جمعي و گاهي نيز هيجان شديد و خشونت 

وخوشحالي زايد الوصف همراه است و نوعي بي حسي و رخوت جسمي ايجاد كند 

البتّه درجشنهاي شاهنامه، هيچگاه به اين ويژگيهاي منفي ). 65جامعه شناسي جنگ،ص (

ا جنبه هاي مثبت آن گاهي پديدار است جشن اشاره نشده  اين جشنها بيشتر جنبة . ام

.تشويق و ترغيب دارد

 پيدايش مشاغل-3-2
اولين پيشه اي كه .     كشف آتش، ماية بركت فراوان و سبب پيدايش مشاغل جديد شد

در شاهنامه پس از كشف آتش و بدنبال آن آهن پيدا مي شود؛ آهنگري است كه اين 

 ساز حرفه هاي تازه اي است كه بايد درجامعه شناسي كار و شغل بررسي و خود زمينه

.تحليل گردد

از آهنگري اره و تيشـــــه كــردچو بشناخت آهنگري پيشــــه كرد 

زدرياي ها رودها را بتــاخـــــتچو اين كرده شد چارة آب ساخت

شود؛ زيرا جشن مناسكي است كه با هيجان جمعي و گاهي نيز هيجان شديد و خشونت 

وخوشحالي زايد الوصف همراه است و نوعي بي حسي و رخوت جسمي ايجاد كند 

البتّه درجشنهاي شاهنامه، هيچگاه به اين ويژگيهاي منفي ). 65جامعه شناسي جنگ،ص  البتّه درجشنهاي شاهنامه، هيچگاه به اين ويژگيهاي منفي ). 65 65 .(

ا جنبه هاي مثبت آن گاهي پديدار است جشن اشاره نشده  ا جنبه هاي مثبت آن گاهي پديدار است . ام ا جنبه هاي مثبت آن گاهي پديدار است . ام اين جشنها بيشتر جنبة ام

.تشويق و ترغيب دارد

 پيدايش مشاغل
    كشف آتش، ماية بركت فراوان و سبب پيدايش مشاغل جديد شد

در شاهنامه پس از كشف آتش و بدنبال آن آهن پيدا مي شود؛ آهنگري است كه اين 

 ساز حرفه هاي تازه اي است كه بايد درجامعه شناسي كار و شغل بررسي و 

از آهنگري اره و تيشـــــه كــردچو بشناخت آهنگري پيشــــه كرد 
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 كــوتاه كـــردبه فرخندگي رنجبه جوي وبه رود آبهــــا راه كـــرد

پراكندپس تخم و كشـت ودرود چــراگــاه مـردم بـــدان بــر فــزود

بورزيد و بشناخت سامان خويش برنجيد پس هر كسي نان خـويـــش 

   از اين پس كشاورزي نيز رونق مي گيرد و ابزارهاي جديدي پديد مي آيد كه كارها 

تر مي گيرد؛ اما هوشنگ نيز مانند طهمورث، را آسانتر مي كند و زندگي مردم سامان به

او با رنج فراوان باكمك ديگران براي رسيدن به اهداف .نام نيك از خود برجاي مي نهد

همة شهرها آبادان مي شود و مردم را به آسايش مي رساند و .خويش گام مي نهد

.سرانجام از اين سراي سپنج رخت برمي بندد

داستان طهمورث  -4-2
درآغاز اين داستانها به معرفّي شخصيتهاي اصلي آن كه نماد آن جامعه به شمار فردوسي 

.دراين داستان نيز طهمورث را چنين معرفي مي كند. مي آيند ؛مي پردازد 

گرانمايه طهمورث ديو بنــــدپسر بد مراو را يكي هوشمند 

به شاهي كمر برميان برببســتبيامد به تخت پدر برنشســت 

بخوبي چه مايه سخنها برانـــد موبدان را  ز لشكربخواندهمه

  اولين نكته اي كه درپادشاهي طهمورث، اهميت دارد؛نقش موبدان، بعنوان مشاور و 

دراين ديدار،ابتدا طهمورث برنامه ها و اهداف آيندة خويش را .پشتوانة حكومت اوست 

هاي آينده را روشن مي سازد كه از ،كار» طرح مسأله «براي موبدان تشريح مي كند و با 

جملة آنها پاك كردن جهان ازبديها ،كوتاه كردن دست ديوان و انجام كارهاي سودمند 

درنظريه هاي قشربندي وطبقه بندي اجتماعي ،معمولاًروحانيون ازطبقات بالا .است 

ي جامعه شناس(بشمار مي آمده اند وهميشه نقش اساسي در ادارة حكومتها داشته اند

).76و65؛نظريه هاي قشربندي اجتماعي و ساختارتاريخي آن،ص 177كاروشغل،ص 

. دراين داستان نيز طهمورث را چنين معرفي مي كند. دراين داستان نيز طهمورث را چنين معرفي مي كندمي آيند ؛مي پردازد . مي آيند ؛مي پردازد . مي آيند ؛مي پردازد 

گرانمايه طهمورث ديو بنــــدپسر بد مراو را يكي هوشمند 

به شاهي كمر برميان برببســتبيامد به تخت پدر برنشســت 

بخوبي چه مايه سخنها برانـــد موبدان را  ز لشكربخواند

  اولين نكته اي كه درپادشاهي طهمورث، اهميت دارد؛نقش موبدان، بعنوان مشاور و 

دراين ديدار،ابتدا طهمورث برنامه ها و اهداف آيندة خويش را پشتوانة حكومت اوست .پشتوانة حكومت اوست .پشتوانة حكومت اوست 

،كار» طرح مسأله «براي موبدان تشريح مي كند و با  ،كار» طرح مسأله «براي موبدان تشريح مي كند و با  هاي آينده را روشن مي سازد كه از براي موبدان تشريح مي كند و با 

جملة آنها پاك كردن جهان ازبديها ،كوتاه كردن دست ديوان و انجام كارهاي سودمند 

درنظريه هاي قشربندي وطبقه بندي اجتماعي ،معمولاًروحانيون ازطبقات بالا 

بشمار مي آمده اند وهميشه نقش اساسي در ادارة حكومتها داشته اند

؛نظريه هاي قشربندي اجتماعي و ساختارتاريخي آن،ص 
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ما .    دراينجا نيز نقش موبدان، بعنوان اولين مشاوران حكومت مشخص مي شود  ا

براساس نظرية وبر، . موضوع مهم ديگر دراين بخش، بررسي مسائل وسنجيدن نيازهاست

 كه براي حل مسائل، ابتدا بايد نيازها را  چنين است(Puritain)اصل اول پيوريتن 

).489،ص ethique ...‘L (سنجيد و متناسب با حيات اجتماعي دست به كارشد

.     يكي ازمهمترين كارهاي طهمورث، مطالعة ميداني براي ايجادكار وشغل است

). 87تغييرات اجتماعي،ص (موضوعي كه براساس اولين پيورتن عبادت بشمار مي آيد 

. امه ها و اهداف طهمورث چنين است برن

كنم آشكارا گشــايــم زبنـــــــدهرآن چيز كاندر جهان سودمنـــــد 

بريــد و بــه رشتن نهـادنـــد رويپس از پشت ميش و بره پشم وموي

به گستـردنــي هم بـد او رهنمــايبه كوشش از او كرد پوشش به راي 

خورش كردشان سبزه و كاه و جوه بد تيز روزپـــوينــدگــان هر چـــ

سيه گوش و يوز از ميــان برگزيدرمنــــده ددان را همـــه بنـــگريـد 

ببند آمدند آن كه بــــه زان گروهبه چـــاره بياوردش از دشت و كوه

كاراتي       تربيت حيوانات وپرندگان واستفادة از آنها درراه خدمت به انسان، از جمله ابت

است كه شاهنامه آن را به طهمورث نسبت داده است واين خود كشفي بزرگ درراه 

ا مهمتر از همه اين كه طهمورث پس از انجام اين . پيشرفت و كمال بشري است  ام

كارها وسرو سامان دادن به آن و رسيدن به اين موفقّيت بزرگ، نيايش به درگاه خداوند 

. را نيز به اين كار دعوت مي كندرا فراموش نمي كند و ديگران

جهان آفرين را نيايش كنيدچنين گفت كاين راستايش كنيد

     يكي از دستورات طهمورث كه به انسان دوستي و دينداري مشهود دارد، شهرسب 

.نام دارد كه مشاور و امين اونيز بشمار مي رود

ت نماز شب و روزه آيين اوسچنان بر دل هر كسي دوست بود

خورش كردشان سبزه و كاه و جوزپـــوينــدگــان هر چـــه بد تيز روزپـــوينــدگــان هر چـــه بد تيز روزپـــوينــدگــان هر چـــ

سيه گوش و يوز از ميــان برگزيدرمنــــده ددان را همـــه بنـــگريـد 

ببند آمدند آن كه بــــه زان گروهبه چـــاره بياوردش از دشت و كوه

      تربيت حيوانات وپرندگان واستفادة از آنها درراه خدمت به انسان، از جمله ابت

است كه شاهنامه آن را به طهمورث نسبت داده است واين خود كشفي بزرگ درراه 

ا مهمتر از همه اين كه طهمورث پس از انجام اين پيشرفت و كمال بشري است . پيشرفت و كمال بشري است . پيشرفت و كمال بشري است  ام

كارها وسرو سامان دادن به آن و رسيدن به اين موفقّيت بزرگ، نيايش به درگاه خداوند 

. را نيز به اين كار دعوت مي كندرا فراموش نمي كند و ديگران

جهان آفرين را نيايش كنيدچنين گفت كاين راستايش كنيد

     يكي از دستورات طهمورث كه به انسان دوستي و دينداري مشهود دارد، شهرسب 

.نام دارد كه مشاور و امين اونيز بشمار مي رود
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همه راستي خواستي پايگـــاههمه راه نيكي نمودي به شـــــاه

     پادشاه به سبب داشتن چنين دستوري، از بديها پاك مي گرددو فرّة ايزدي از وجود 

طهمورث به كمك شهرسب ،براي مهار ديوان چاره انديشي مي كند و . اوتابان مي شود 

ه دشمني با او برمي خيزند و طهمورث نيز به بنابراين ديوان ب. آنها راگرفتار مي سازد 

دراينجا . برخي را مي كشد و گروهي را اسير مي كند. مبارزة سختي با آنها مي پردازد

.مراحل چهارگانة ايجاد مسأله كه يادآور نظرية مرتن است ؛ چنين تحقّق مي يابد

 مبارزه با ديوان–1

 سركشي ديوان –2

مورث  مخالفت و مبارزه با طه–3

 شكست ديوان -4

ّـــق       مطلب مهم ديگر اين است كه سرتاسر اين داستان ،با يك پشتوانة مذهبي تحق

از همان آغاز،كارها بامشورت موبدان شروع مي شود؛ پس از موفقيت ، دعا و . مي يابد

نيايش انجام مي گيرد و كارها با مشاورت و همداستاني يك فرد ديني به نتيجه مي رسد؛

تا اين كه سرانجام ديوان به جان زنهارمي خواهندتا درعوض،هنرتازه اي به شاه 

ت، بعنوان يك دستاورد مهم جنگ .بياموزند پادشاه نيز چنين مي كند و از اين موقعي

استفاده مي كندو اين خود از اهميت فراوان برخوردار است؛ زيرا چنان كه درجامعه 

 ؛ جنگ را بيش از نوعدوستي و صلح، منشأ شناسي جنگ به اين موضوع توجه شده

جامعه شناسي (تحولات بزرگ دانسته و آن را آزمون خوبي براي زندگي مي پندارند

).14جنگ،ص

    ديوان نيز بناچار به عهد خود وفا مي كنند و يكي از بزرگترين نيازهاي بشري، يعني 

ناگون را آمــــــوزش هنر نويسندگي و خط رابه شاه مي آموزند و خط و زبانهاي گو

.مي دهند

ّـــق       مطلب مهم ديگر اين است كه سرتاسر اين داستان ،با يك پشتوانة مذهبي تحق

از همان آغاز،كارها بامشورت موبدان شروع مي شود؛ پس از موفقيت ، دعا و 

نيايش انجام مي گيرد و كارها با مشاورت و همداستاني يك فرد ديني به نتيجه مي رسد؛

تا اين كه سرانجام ديوان به جان زنهارمي خواهندتا درعوض،هنرتازه اي به شاه 

ت، بعنوان يك دستاورد مهم جنگ  پادشاه نيز چنين مي كند و از اين موقعي

استفاده مي كندو اين خود از اهميت فراوان برخوردار است؛ زيرا چنان كه درجامعه 

 ؛ جنگ را بيش از نوعدوستي و صلح، منشأ شناسي جنگ به اين موضوع توجه شده

تحولات بزرگ دانسته و آن را آزمون خوبي براي زندگي مي پندارند

    ديوان نيز بناچار به عهد خود وفا مي كنند و يكي از بزرگترين نيازهاي بشري، يعني 

ناگون را آمــــــوزش هنر نويسندگي و خط رابه شاه مي آموزند و خط و زبانهاي گو
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دلش را به دانــش برافروخـتنــــدنبشتن بـه خســرو بيــاموختنـــــــد

چه رومي ، چه تازي و چه پارسينبشتن يكــي نــه كـه نزديك ســي

زهر گونه اي كان همــي بشنــويچه سغدي ، چه چيني و چه پهلوي

حالت ضعف دشمن نيز، مي توان بهترين سود را برد     اين موضوع نشان مي دهد كه در

و از موقعيت به نفع خويش بهره جست و حتي از بدترين و خبيث ترين دشمنان استفاده 

شايد اين موضوع كه درچنين مواردي بايد از پست ترين دشمنان ، به مطلوبترين . كرد

 سازندگان آن بوده شيوه سود جست؛ تنها توجيهي باشدكه دراين بخش از داستان درنظر

است و گرنه اين خود نكتة مبهمي است كه چرا سر منشأ چنين تحول بزرگ يعني 

زندگي طهمورث نيز با به جاي . اين موجودات پليد باشندآموزش خط، بايد ديوان ،

گذاشتن آثار نيك فراوان به سر مي رسد و پس از سي سال براي عبور از اين سراي 

.سپنج رخت مي بندد

چگونه پديد آوريدي هنـــراندار سي سال از اين بيشترجه

همه رنج او ماند از او يادگاربرفت و سرآمد براو روزگــار

 نتيجه -3
   از آنچه دراين داستانها آمده است؛ روشن مي شود كه پيدايش اسطوره ها و حماسه ها 

نيازهاي بشري دراين . بيانگر تكامل و پيشرفت انديشه هاي اجتماعي بشر درزندگيست 

راه سبب پيدايش جامعه مي شود و هر زمان براساس رويدادها و پديده هاي اجتماعي ، 

پديد ه ها . نيازي تازه پديدار مي گردد و با تأمين هر نياز، نيازهاي جديد پديد مي آيد 

ي توان اما از همة اينها م. داراي جنبه ها و كاركردهاي مثبت ومنفي يا مناسب و نامناسبند

مثلاً جنگ به خودي خود، . سود برد و كاركردهاي مفيدي را براي جامعه نتيجه گرفت 

 مي تواند مثلاً. پديده اي نامناسب است ،اما مي تواند نتايج سودمندي را بهمراه بياورد

نياز انسان را به تأمين امنيت برطرف كند و به گفتة جامعه شناسان جنگ ، جنگ براي 

.سپنج رخت مي بندد

چگونه پديد آوريدي هنـــراندار سي سال از اين بيشتر

همه رنج او ماند از او يادگاربرفت و سرآمد براو روزگــار

   از آنچه دراين داستانها آمده است؛ روشن مي شود كه پيدايش اسطوره ها و حماسه ها 

. نيازهاي بشري دراين . نيازهاي بشري دراين بيانگر تكامل و پيشرفت انديشه هاي اجتماعي بشر درزندگيست . بيانگر تكامل و پيشرفت انديشه هاي اجتماعي بشر درزندگيست . بيانگر تكامل و پيشرفت انديشه هاي اجتماعي بشر درزندگيست 

راه سبب پيدايش جامعه مي شود و هر زمان براساس رويدادها و پديده هاي اجتماعي ، 

نيازي تازه پديدار مي گردد و با تأمين هر نياز، نيازهاي جديد پديد مي آيد 

اما از همة اينها م. داراي جنبه ها و كاركردهاي مثبت ومنفي يا مناسب و نامناسبند

. مثلاً جنگ به خودي خود، . مثلاً جنگ به خودي خود، سود برد و كاركردهاي مفيدي را براي جامعه نتيجه گرفت . سود برد و كاركردهاي مفيدي را براي جامعه نتيجه گرفت . سود برد و كاركردهاي مفيدي را براي جامعه نتيجه گرفت 

پديده اي نامناسب است ،اما مي تواند نتايج سودمندي را بهمراه بياورد
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جنگ مي تواند . درشاهنامه اين موضوع بخوبي روشن است.وامنيت است پيدايش صلح 

درزمان صلح . سبب پيدايش شغل ، كارآفريني و پس از آن، طبقه بندي مشاغل گردد

نيز آباداني شهرها و استقرار مردم درمكانهايي كه داراي امنيت اجتماعي است؛ صورت 

.مي گيرد و شتاب مي يابد 

. اري، صنعت ،آموزش و پرورش درزمان صلح تحقق مي پذيرد      كشاورزي ،دامد

آشنايي با زبانهاي متفاوت نيز بعنوان يك نياز در روابط اجتماعي از ديگر نتايجي است 

ه نمود همچنين قشربندي اجتماعي از جمله . كه مي توان دراين داستانها به آن توج

. آن توجه شده است مسائل عمدة مطرح درشاهنامه است كه دراين داستانها به
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